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جايگاه منافع و امنيت ملي در ساختار
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

*بيژن اسدي

چكيده 
الملل، از سياست و روابط بينگرايانه ازاين مقالة توصيفي ـ تحليلي بابرداشتي واقعدر

د مفهوم نظري منافع و امنيت ملي در سياست خارجي و روابط يك طرف مباحثي مانن

ازديدگاه كلي، و از طرف ديگر مفهوم عملي منافع و امنيت ملي در سياست الملل بين

اي طور خاص، و همچنين ساختارها و نهادهاي پايهبهخارجي جمهوري اسلامي ايران 

شكل (ساختارقانوني. 2؛ )نقلابيا( ـ اسلامي عقيدتيساختار. 1: سياست خارجي ايران شامل

نقش نهادهاي رسمي و گروههاي بانفوذ و فشار؛ مورد بررسي . 3؛ )تقسيم رسمي قدرت

ژوهش و پيشنهادهاي مربوط هاي پدر پايان مقاله نيز يافته. و مطالعه قرار گرفته است

.به موضوع مقاله در شش بند ارائه شده است

. گراييياست خارجي، واقعمنافع ملي، امنيت ملي، س:كليدواژه

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي *
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مقدمه
هاي اصلي رفتار الملل، مبناي هدفها و انگيزهغالب انديشمندان و پژوهشگران روابط بين
آنها به جد معتقدند كه . دانند مي1»منافع ملي«همه كشورها را در صحنة سياست خارجي

ي به منظور حفظ، دهند، همگالملل انجام ميچه دولتها در صحنة سياست و روابط بينآن
تر، منافع ملي و شاخصهاي به عبارت روشن. كسب و يا توسعة منافع ملي خودشان است

بايستي همواره به مثابة راهنما و قطب نماي اصلي راهبري سياست تعيين شدة آن مي
كند، عبارت از اما مشكلي كه در اينجا خودنمايي مي. خارجي يك كشور عمل نمايد

آن ) 3شاخصها( و عناصر و اجزاي 2)تعريف عملياتي(منافع ملي تعريف دقيق مفهوم 
دهند؛ و همين امر اختلاف نظرهاي زيادي را چه به است كه منافع ملي را تشكيل مي

در مورد امنيت ملي نيز غالب دانشمندان روابط .شكل نظري و چه عملي ايجاد كرده است
امنيت «،  و 4»بقاء كشور«، »منافع ملي«ير الملل بر اين اعتقادند كه عناصر و ارزشهايي نظبين
اصل حفظ . باشد مي6»حفظ وجود خود« همگي متوجه يك اصل مهم هستند كه 5»ملي

ترين شود، بالاترين و اساسيمطرح مي» منافع حياتي«وجود خود كه گاهي نيز با عنوان 
است و هدفي است كه همه كشورها بدون استثناء درصدد حفظ و تحكيم آن در عرصه سي

گونه اختلاف نظر البته در اين مورد برخلاف مسئلة منافع ملي، هيچ. الملل هستندروابط بين
.اي ميان كشورها وجود ندارد، و همه مشتاقانه به دنبال آن هستندعمده

سياست خارجي هر كشور نيز نشئت گرفته از يك رشته عوامل مؤثر در آن است 
، شخصيت و بافت فكري، )قانون اساسي( قانوني ،)عقيدتي(كه  ساختار ايدئولوژيك 

وابستگي حزبي ــ سياسي رهبران، شرايط و وضعيت سياسي ــ اقتصادي داخلي و 
از طرف ديگر، سياست خارجي و داخلي هر . المللي از آن جمله هستنداي ــ بينمنطقه

قدرتهاي نقش نظريات و . الف: كشور از نظر محتوا دو تفاوت اساسي با يكديگر دارند

1 . National Interest
2 . Operational Definition
3 . Indexes
4 . Survival
5 . National Security
6 . Self-Preservation
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كسب هر چه بيشتر منافع ملي . گوناگون در تدوين و روند اجرايي سياست خارجي؛ ب
چنين است كه سياست خارجي هر كشور اصولاً تفاوتهاي . در عملكرد سياست خارجي

بارزي با سياست داخلي آن دارد؛ چرا كه در مورد اولي ناچار است تا اندازة زيادي 
المللي تطبيق دهد، در اي و بين افكار عمومي منطقههايخود را با شرايط و خواسته

راستايي و توجه به افكار عمومي داخلي در حالي كه در مورد دومي هيچ اجباري در هم
!خود نمي بيند

گرايانه از روش پژوهش در اين مقاله، توصيفي ــ تحليلي و با برداشتي واقع
: گويي به اين سؤالات هستيمالملل است و ما به دنبال پاسخسياست و روابط بين

مبتني بر انقلابي ــ (آيا ساختار سياسي و قانوني حكومت جمهوري اسلامي ايران . الف
به مثابة ) اسلامي بودن آن، ساختار قانوني و نقش گروههاي بانفوذ، فشار و غيره

عاملي بازدارنده و يا تسهيل كننده روند سياست خارجي  كشور عمل كرده است؛
هاي مهم توان انتظار داشت كه در اين ساختار خاص سياست خارجي، مقولهميآيا . ب

.و حساس منافع و امنيت ملي كشور به نحوي مطلوب و مطمئن تامين گردد
از ابتداي پيروزي انقلاب . ا.ا.سياست خارجي ج«: مفروض مقاله اين است كه

بي و انقلابي حاكم بر اسلامي تاكنون، با توجه به اصول شديد و مؤكد عقيدتي ــ مذه
المللي؛ اي و بينآن، و بدون توجه و شناخت مطلوب شرايط و موقعيتهاي زماني منطقه

همواره با يك رشته موانع و مشكلات جدي فرا راه سياست خارجي و عدم تحقق 
».رو بوده استهدفهاي تعيين شده آن روبه

يك رشته موانع .ا.ا. خارجي جساختار ويژة انقلابي ــ اسلامي سياست«: فرضيه موردنظر
» .ومشكلات جدي را درمورد تحقق مطلوب منافع و امنيت ملي كشور ايجاد كرده است

المللمفهوم نظري منافع و امنيت ملي در سياست خارجي و روابط بين
الملل، سياست خارجي يك كشور در مناسبات به عنوان يك اصل مسلم در روابط بين

همواره متوجه هدف يا هدفهايي است كه اصطلاحاً به آن خود با كشورهاي ديگر 
به عبارت ديگر، همه كشورها در طرح و اجراي سياست . گويندمي» منافع ملي«

الملل، درصدد حفظ، كسب و يا توسعة منافع شان و در صحنة روابط بينخارجي
 داشت كه البته بايد توجه. شان بنا به هدفها، شرايط و موقعيت ويژة خود هستندملي

تفاوتهاي فاحشي در مورد نحوة ارتباط دولتها با يكديگر، با برداشتها و ديدگاههاي 
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وجود دارد كه يكي از اين ...) داري، اشتراكي، ليبراليستي واسلامي، سرمايه(متفاوت 
همچنين يكي از اين اختلاف نظرها . تفاوتها مربوط به كيفيت و كميت منافع ملي است

ط به چگونگي كسب و توسعة منافع ملي از طريق اتخاذ سياستها و و برداشتها مربو
. روشهاي مناسب مي باشد

ترين علاقه و در واقع، بسياري از سياستمداران، آشكارا توسعة منافع ملي را اصلي
 از نخست وزيران و نيز وزير امور خارجة 1،»لرُد پالمرستون«مثلاً . هدف خود مي دانند
يك كشور دوستان ابدي ندارد، دشمنان ابدي هم «: گويدن باره ميسابق انگلستان در اي

وزير امور خارجة پيشين » چارلز ايوانز هيوز« يا اينكه، )1(».ندارد، و تنها منافع ابدي دارد
] كشورها[سياستهاي خارجي «: بر اين نكته تأكيد دارد كه) 1920در اوايل دهة (امريكا 

و غيرملموس نيستند، بلكه حاصل مفاهيم منافع عبارت از مفاهيم و مسائل تجريدي 
)2(».باشندملي مي

منافع ملي مفهومي پيچيده و داراي تعريفهاي گوناگون است كه از جمله امكان دارد 
اين » لينكلن«و » پادلفورد«به اعتقاد . به هدفهاي اوليه و هميشگي كشوري اطلاق شود

رفاه . 2امنيت ملي؛ . 1: هد بودهدفهاي هميشگي شامل اين ارزشهاي چهارگانه خوا
اعتبار، (پرستيژ . 4حفظ و افزايش قدرت در روابط با كشورهاي ديگر؛ . 3اقتصادي؛ 

، مفهوم )المللروابط وسياست بين(چنان كه ملاحظه شد اين دو پژوهشگر ). حيثيت
جامعه تعريف كرده و عناصر متشكلة آن را شامل رفاه 2»ارزشهاي حياتي«منافع ملي را 

مومي، تأمين ايدئولوژي سياسي نظام، راه و روش زندگي ملي، تماميت و حاكميت ع
رسد كه منافع ملي به  به هرحال، به نظر مي)3(.اندارضي و صيانت  از ذات كشور دانسته

اي كه مردم و دولت درصدد حفظ و تحصيل آنها در صحنة هدفهاي اوليه و هميشگي
.المللي هستند، اشاره داردبين

سياست خارجي «تحليلگر و نويسندة سياسي امريكايي، » والتر ليپمن«عقيده به 
اي بين تعهدات و قدرت كشور، ضمن حفظ مازاد كافي از عبارت است از ايجاد موازنه

 بنابراين، بديهي است كه تعهدهاي خارجي كشوري به طور )4(».قدرت به عنوان ذخيره
درجة ورود و درگيري يك كشور . لي باشدبايست مبتني بر علائق و منافع ممنطقي مي

1. Lord Palmerston
2 . Core Values
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اش، در تحليل نهايي بستگي به اهميتي دارد كه آن كشور به علائق در تعهدهاي خارجي
 بايد تأكيد كرد كه اگر توازن مطلوبي بين تعهدات و )5 (.داردخارجي خود مبذول مي

را جلب گاه سياست خارجي پشتيباني داخلي مردم قدرت كشور وجود داشته باشد، آن
خواهد كرد، و برعكس اگر تعهدات خارجي بر قدرت فزوني گيرد، منتج به نابسندگي 

گردد كه اين در نهايت نارضايتي عميق سياسي مردم كشور را به دنبال خواهد مي
 به هرحال، متأسفانه متغير يا اصلي كه در سياست خارجي برخي از كشورها )6 (.داشت

ت از نياز به حفظ تعادل بين ميزان تعهدات و نفوذ و شود، عبارجدي و مهم تلقي نمي
قبل از هر » «جرج اورول«نهايت اينكه، به عقيده . باشدقدرت جاري كشور مي

)7 (».ترسيم كرد] و نتايج آن[گيري درست سياسي، بايد تصويري روشن از آينده تصميم

ير اصولي شايان ذكر است كه سياست خارجي يك كشور معمولاً تصويري از تداب«
آن براي حفظ و ارتقاي منافع ملي و در عين حال تأمين امنيت ملي در برابر دخالتها و 

امنيت ملي در معني كلي خود به مفهوم آزادي از . تهاجم احتمالي دشمنان خارجي است
. ترس و فقدان خطر جدي از خارج نسبت به منافع حياتي، اساسي و امنيتي است

اي، متوجه  سعي كند خطرهاي جديتا جايي كه امكان داردبنابراين، يك كشور بايد 
.ارزشهاي حياتي آن نشود و شرايط اين محيط دور از خطر را به نحو احسن فراهم كند

 به عبارت ديگر، به عقيده ليپمن يكي از وظايف اساسي دولت اين است كه سياست )8(
بيشترين دستاوردهاي «ه خارجي خود را در برابر يك مسئله چنان تدوين و اجرا كند ك

را در برداشته ] ي متوجه امنيت ملي[ها و خطرها و كمترين هزينه] منافع ملي[ممكن 
كه در صورت پرهيز از «درضمن به اعتقاد وي كشوري داراي امنيت است » .باشد

جنگ، مجبور به فدا كردن منافع حياتي خود نبوده و در صورت وقوع جنگ منافع 
)9 (».وزي در جنگ حفظ كنداش را با پيرحياتي

به عنوان . مفهوم منافع ملي هم در تحليل سياسي و هم در رفتار سياسي كاربرد دارد
اي است كه به شرح، توصيف، ارزيابي منشاء و يا يك ابزار تحليل، منافع ملي وسيله

عنوان يك ابزار رفتار به. پردازدبررسي شايستگي سياست خارجي يك كشور مي
به عبارت . شودفع ملي در توجيه، تقبيح يا پيشنهاد سياستها به كار برده ميسياسي، منا

. است كه بيشترين فايده را براي جامعه دارد» چيزي«ديگر، هر دو كاربرد متكي بر آن 
در هر دو مفهوم، اين گرايش نيز وجود دارد كه معناي مورد هدف را در آن چيزي كه 

درضمن نه تنها بازيگران . خارجي دارد، محصور نمايدگويا بيشترين فايده را براي امور 
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سياسي مايل به بررسي و بحث دربارة هدفهاي خاص خود تحت عنوان منافع ملي 
. اند ادعا كنند كه هدفهاي مورد نظر آنها، همان منافع ملي كشور استهستند، بلكه مايل

سوي تحقق چنين ادعايي است كه غالباً باعث جلب حمايت لازم براي حركت به 
)10 (.شودهدفهاي مورد نظرسياستمداران مي

چنانكه قبلاً گفته شد، مفهوم امنيت ملي در معني عام كلمه، به معني فراغت از 
. ترس و عدم احساس خطر جدي از خارج نسبت به منافع حياتي و اساسي كشور است

ني كه، يك بدين مع.بنابراين، يكي از هدفهاي اصلي هر كشور تأمين امنيت ملي است
كشور تلاش كند خطرهاي جدي متوجه ارزشها و مباني حياتي آن نشود و شرايط ايجاد 

 براي كشورهايي كه درصدد )11 (.چنين محيط فارغ از هرگونه خطري را فراهم نمايد
المللي هستند، امنيت به اي و بينافزايش قدرت و موقعيت خويش در صحنة منطقه

ويژه همسايگان، نسبت به همكاري و عمل  ساير كشورها بهمعني توانايي در وادار كردن
امنيت براي . باشدالمللي آنها مياي يا بينكردن طبق نظرها، تقاضاها و هدفهاي منطقه

راههاي «و » مناطق استراتژيك«، تسلط بر »منطقه نفوذ«اينگونه كشورها به معني حفظ 
ي كشورهاي بزرگ و ابرقدرتها، جزو چنانكه هدفهاي ياد شده برا. است» الملليآبي بين

.روندهدفهاي حياتي كشور به شمار مي
طور كلي، به عقيده غالب انديشمندان علوم سياسي، امنيت به اين معاني و به
حفظ تماميت ارضي، جان مردم، بقاء و ادامه نظامهاي جامعه . 1: شودها اطلاق ميپديده

حفظ منابع حياتي . 2حاكميت كشور؛ و نيز ) اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگي(
عدم وجود احساس ترس جدي از ناحية خارج از كشور نسبت به منافع ملي . 3كشور؛ 

امنيت . 1 نكته ديگر اينكه امنيت داراي اين صفات و ويژگيها است )12 (.و حياتي كشور
بين امنيت و قدرت يك رابطة . 3اي ذهني است؛ امنيت پديده. 2امري نسبي است؛ 

)13 (.نطقي و هميشگي وجود داردم

گرايان همفكر با مورگنتا كه مفهوم منافع ملي را با قدرت پيوند در كنار واقع
. كنندگرايان ديگر مفهوم امنيت را جايگزين مفهوم قدرت ميدهند، برخي از واقعمي

راك اين دسته از متفكران گرچه در سنت بدبيني نسبت به انسان با مورگنتا و ديگران اشت
نتيجه . كنند كه امنيت هدف اولية سياست خارجي استفكري دارند، ولي تأكيد مي

كند، آن است كه اگر بيان مي» شومان«حاصل از اين برداشت متفاوت از منافع ملي كه 
امنيت كشور تضمين نشده باشد، اميد به بقا امري واهي است و اگر كشور نتواند بقاي 
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واهد توانست به هدفهاي ديگر خود از جمله تأمين رفاه خود را تأمين نمايد چگونه خ
با چنين تعبيري از منافع ملي، دستورالعمل شومان به . اتباع خويش اقدام كند

 عنوان اولين قانون زندگي بينديشند سياستمداران و ديپلماتها آن است كه به امر بقاء به
جز از راه » كراب« هدف به قول  البته تأمين اين)14 (.و در راه تضمين آن پافشاري كنند

ترين مراحل خود قدرت در ابتدايي«پذير نيست و كسب، حفظ و گسترش قدرت امكان
 به هرحال، اين )15 (».شودتعريف مي) امنيت ملي(به معناي توان كشور در حفظ وجود 

ق گرايش ارزشي در تعيين منافع ملي كه تنها به قدرت و يا امنيت تعبير شده، مورد تواف
.ديگران و از جمله رفتارگرايان نيست

.ا.ا.مفهوم عملي منافع و امنيت ملي در سياست خارجي ج
شود كه در يك بررسي تطبيقي بين دو دورة پهلوي وجمهوري اسلامي، چنين آشكار مي

شد، به مسئلة منافع و امنيت ملي نگريسته مي» گرايانهملي«دردورة پهلوي از منظري 
احي و اجراي سياست خارجي كشور بر محاسبه سود و زيانهاي ناشي از بنابراين در طر

. ا.ا.خط مشيهاي سياسي، حساسيتهاي زيادي وجود داشت؛ در حالي كه، در دورة ج
باتوجه به اينكه سياست خارجي كشور به شدت متأثر از اسلام و اصول اعتقادي آن به 

به » گرايانهيدتي و آرمانعق«باشد؛ از منظري عنوان مبناي اصلي نظام حاضر مي
 چنانكه حتي يكي از دكترينهاي جاري در )16(.شودهاي ياد شده نگريسته ميمقوله

انجام تكاليف الهي بدون توجه به عواقب بلندمدت «: سياست خارجي كشور عبارت از
)17 (!مي باشد» آن

صلي نكتة ديگر اينكه، متن قانون اساسي يك كشورعمدتاً بيانگر چارچوبهاي ا
به . عقيدتي و خط مشيهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي آن است

ترين سند تر، در كلية نظامهاي سياسي وحكومتي جهان، قانون اساسي مهمعبارت روشن
طبعاً، چارچوبها و كليات و حدود و . آيدمدون و مرجع سياسي رسمي نظام به شمار مي

از طريق مطالعه و بررسي همين سند مشخص ثغور سياست خارجي هر كشور نيز 
بنابراين، بررسي تطبيقي متون قانون اساسي دو نظام سياسي متفاوت سلطنتي . شودمي

تواند به خوبي تفاوت دو ديدگاه و و جمهوري اسلامي ايران مي) پهلوي(مشروطه 
اي نشانچارچوبهاي اصلي سياست خارجي كشور را در آن دو دوره  به شكل مقايسه

در دوران ) آنو متمم (توان گفت كه قانون اساسي چنانكه در اين مقايسه مي. دهد
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كه در نظام گرا بود، در حاليگرا، و واقعگرا، مليپهلوي عمدتاً يك قانون اساسي درون
به . گرا داردگرا با نگرش جهاني، ايدئولوژيك و آرمانجمهوري اسلامي حالتي برون

اهش در درجة اول به درون كشور و مردم بود و دومي تر، اولي نگعبارت روشن
نگرد و متوجه است؛ در عين حال كه ستيز عمدتاً به بيرون كشور و مسلمانان جهان مي

 يعني ابرقدرتها و قدرتهاي بزرگ )18(»گردر برابر قدرتهاي سلطه«و رويارويي خود را 
.داردآشكارا اعلام مي

اي مندرج در بخش سياست خارجي صول پايهچه كه از مطالعة ابه طوركلي، آن
باشد، در متن قانون اساسي بيش از ساير مفاهيم قابل مشاهده و استنباط مي. ا.ا.ج

عبارت است از ماهيت و جوهرة جهان شمولي، برون مرزي، فرامليتي و اسلام وطني 
» بشريسعادت انسان در كل جامعة «آرمانهاي تبيين شده در آن و در همين راستا، حتي 

)19 (.تعيين نموده است. ا.ا.را به عنوان هدفي براي سياست خارجي ج

مطالعة چهار اصل مندرج در بخش سياست خارجي و برخي مواد ديگر مندرج در 
نگري وتوجه وحساسيت به مسائل همگي گوياي فراملي. ا.ا.متن قانون اساسي ج

يجاد زمينه درگيري و تصادم سياسي واقتصادي همه مسلمانان جهان و به عبارت ديگر، ا
 همين امر، نه )20 (.عملي ايران با مسئلة اساسي منافع و امنيت ملي كشورهاي ديگر است

دهد، بلكه عملاً فقط به مسئلة تحقق مطلوب منافع و امنيت ملي ايران  حالتي ثانويه مي
. ا.ا.كشورهاي ديگر ـ حتي مسلمانان ـ را نسبت به هدفها و آرمانهاي غايي دولت ج

! سازدحساس و بدبين مي
در راستاي ويژگيهاي ياد شده، جا دارد كه به برخي از اصول و ارزشهاي اسلامي ـ 
انقلابي آشكار و قابل استخراج از متن قانون اساسي به شكل زير و بدون هر گونه شرح 

شمارة اصلها و بندهاي ذيربط قانون اساسي (اي داشته باشيم و تفسيراضافي، اشاره
؛ تنظيم )152اصل (سعادت انسان در كل جامعه بشري ): جلوي هر يك ذكر شده است

؛ امامت و رهبري )16، بند 3اصل (سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام 
؛ حمايت از مبارزه )5ب  : 2(مستمر ونقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام 

؛ خودداري از )2ب : 154(ة جهان طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطحق
، قابل توجه است كه اين اصل 154(هرگونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر 

؛ تعهد برادرانه نسبت به همه )مستقيماً در تزاحم و تعارض با اصول ديگر است
ائتلاف واتحاد ملل اسلامي و وحدت سياسي، اقتصادي ؛)16ب : 3(مسلمانان 
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؛ نفي هرگونه )152(؛ دفاع از حقوق همة مسلمانان جهان )11 (وفرهنگي جهان اسلام
؛ )بند ج:2(پذيري گري و سلطه؛ نفي هر گونه سلطه)بند ج:2(ستمگري و ستم كشي

؛ جلوگيري از سلطة اقتصادي بيگانه بر )152(گر عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه
 و 11ب : 3(ي و فرهنگي ؛ استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماع)8ب : 43(اقتصاد كشور 

؛ نفي و اجتناب از پيمانهايي كه موجب سلطة بيگانه بر منابع طبيعي، اقتصادي، )بند ج:2
؛ )153(؛ روابط صلح آميز متقابل با دول غيرمحارب )153(فرهنگ و ارتش گردد 

)21 ().155(اعطاي پناهندگي به سياسيون پناه خواه ساير ملل از جور دولتهايشان 

گيريهاي ويژة ايران در قبال مسئلة اعراب و كر است كه ازجمله موضعشايان ذ
اي و جهاني مسلمانان و موارد ديگر اسرائيل و فلسطين، آمريكا و غرب و مسائل منطقه

. شونددر راستاي همان اصول و ارزشهاي اسلامي ـ انقلابي ياد شده اتخاذ و اجرا مي
آميز مذكور اين است كه مثلاً برنامة صلحازجمله اثرات وپيامدهاي اصول و ارزشهاي 

رود و جمهوري اسلامي اي ايران از سوي امريكا و اروپا به شدت زير سؤال ميهسته
اي و نيز تسليحات كشتار ايران متهم به تلاش جدي در راه دستيابي به سلاحهاي هسته

 را نابود اسرائيل«شود، كشوري كه قصد دارد مي) شيميايي و بيولوژيك(جمعي ديگر 
به آن » تروريسم دولتي«، انَگ »از نقشه جغرافيا و صحنه روزگار محو نمايد«و » كند

،بنابراين به زعم آنان به هر ترتيب ممكن بايداين ...شود، و ساير موارد ديگروصل مي
)22 (!كشور مهار و كنترل شود

با . ا.ا.خارجي جدر پايان اين مبحث، ضمناً بايد به اين نكته اشاره كنيم كه سياست 
يك معماي مهم در سياست خارجي خود مواجه است، كه دولتهاي غيراسلامي ـ 
انقلابي و عمدتاً سكولار در حال توسعه با آن مواجه نيستند؛ وآن عبارت از معماي 
چگونگي تقابل و تعامل ارزشها وآرمانهاي اسلامي ـ انقلابي در برابر واقعيتهاي سياسي 

در نتيجه، تا زماني كه پارادوكس شديد ميان ارزشها و . است) غيرمذهبي(سكولار 
ملي ـ فراملي، ايراني ـ اسلامي، منافع ملي ـ منافع اسلامي، منافع و مصالح : هدفهاي

ملت ايران ـ منافع و مصالح امت اسلام و بالاخره مطلوبيت محوري ـ محدوديت 
چه اكنون در سياست آنتوانيم به وضعيتي بهتر از محوري وجود داشته باشد؛ نمي

به عبارت ديگر، پارادوكس موجود در . شاهد آن هستيم، اميدوار بود. ا.ا.خارجي ج
بايد به نحوي مشخص و شفاف حل شود تا سياستگذار خارجي » وظيفه ـ نتيجه«مورد 
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گيري بتواند در موقعيتهاي گوناگون با تشخيص بهترين وضعيتها وحالتها، تصميم
)23 (.مطلوب را اتخاذكند

اي سياست خارجيساختارها و نهادهاي پايه
)انقلابي(ساختارعقيدتي ـ اسلامي. 1

در ميان انقلابهاي جهان پس از جنگ جهاني دوم، انقلاب اسلامي ايران تنها انقلابي 
است كه از همان بدو پيروزي انقلاب به شكلي آشكار و قاطع با نظام و فلسفه دو قطبي 

بود » نه شرقي، نه غربي«:  كرد، و نماد بارز آن عبارت از سياستدر جهان ابراز مخالفت
كه جزء جدانشدني اصول سياست خارجي انقلاب ايران اعلام شد و با جديت تمام به 

به نحوي آگاهانه و . ا.ا. بدين ترتيب، بايد اشاره كرد كه ج)24 (.مرحلة اجرا درآمد
به همين جهت، . عملاً درگير شدگير جهاني بندي جاري و همهمستقيم با نظام قطب

زودي امريكا و شوروي سابق در يك هماهنگي و همكاري نزديك و مشترك ـ كه در به
گذشته تقريباً بي سابقه بود ـ اقدامات وتمهيداتي سياسي، نظامي و اقتصادي را به منظور 

ز نيز همچنان بيني كردند، كه هنوتنبيه و زير فشار قرار دادن ايران انقلابي ـ اسلامي پيش
اي فرامنطقهاي و  حوادث و تحولات متعدد داخلي و منطقه)25 (.از سوي آمريكا ادامه دارد

كه پس از انقلاب يكي پس ازديگري متوجه ايران شد، همگي مؤيد و مصداق بارز 
)26 (.جريان ياد شده است

 در در ابعاد فراملي وجهاني يك برتري و ارجحيت قاطع» اسلام«پس ازانقلاب، 
درهمين راستا، طبعاً . گيري چارچوب وكيفيت روابط ايران با جهان خارج پيدا كردشكل

بيني رهبران سياسي و نظامي طراز اول كشور براساس عقايد و برداشتها و جهان
نگرشهاي اسلامي شكل و جهت گرفت و نيز كيفيت وكميت روابط ايران و كشورهاي 

تر، كانون و محور اصلي سياست خارجي ايران بر به عبارت روشن. جهان را تبيين كرد
در همين راستا بود كه محمد . صدور و توسعة ايدئولوژي انقلاب اسلامي شكل گرفت

نظامي، هاي سياست خارجي، ، در زمينه»استراتژي ملي ايران«پرداز جواد لاريجاني، نظريه
است داخلي و دكترين سي) م1984(ش 1363امنيتي و توسعة اقتصادي كشور در سال 

صورتي مدون و آشكار را به» حكومت اسلام برمبناي مسئوليت«يا » اُم القرُي«خارجي 
: »امُ القرُي«براساس دكترين. اعلام كرد
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اي است، با اصل حيثيت اُم القرُي صدور انقلاب و دفاع از امت اسلام كه امت واحده

 در معرض خطر قرار گيرد، همه چيز اگر با اين حيثيت، وجود اُم القرُي. عجين است

)27(!فداي آن

و نيز دكترين امُ القرُي در » نه شرقي، نه غربي«بررسي محتواي شعار محوري 
ساختار سياست خارجي ايران و عملكردهاي بعدي آن، گوياي اين واقعيت است كه 

)28 (.صف آرايي كردويژه امريكا ـ عملاً ايران با ادعاي يك قطب در برابر ابرقدرتها ـ و به

ايران و حركت كشور » قطب بودن«هاي خود به طور تلويحي فكر لاريجاني در نوشته
قطب «اي كه به نظر او به تدريج مفهوم جديدي از به گونه. كندبه آن سو را مطرح مي

اين مفهوم جديد، مبتني بر مفهومي كليدي، يعني . در جهان ظاهر شده است» بودن
در بيرون مرزهاست، به نحوي كه يك كشور بتواند در كشور يا ) ماقدا(قدرت عمل 

تواند آثار اقتصادي، سياسي يا نظامي اين عمل مي. كشورهاي ديگر عمل نمايد
اي است كه در يك منطقة به اعتقاد وي، كشوري قطب منطقه. گوناگوني داشته باشد

)29 (.خاص داراي قدرت اقدام برتر باشد

پيشين وزير امور خارجة وقت، دكتر ولايتي، در امور اروپا و وي به عنوان معاون 
 در مصاحبه با يك نشرية ايراني در تبيين امُ القُري و مسئوليتهاي جهاني آن )30(امريكا،

:كندچنين اظهارنظر مي
جغرافيايي اولين نكته، موقعيت ما در جهان اسلام است، يعني ايران نبايد به مرزهاي 

ود باشد، نه اينكه قصد داريم سرزمين ديگري را بگيريم، بلكه محد] رسمي خودش[

ما بايد ... تعريف نمي شود] مانفعلي[موقعيت ما در جهان اسلام با مرزهاي جغرافيايي 

طوري ديپلماسي و سياستمان را طراحي كنيم كه با موقعيت ما در جهان اسلام 

م، هيچ كشوري جز ايران ما در جهان اسلام هم موقعيت عظيمي داري. هماهنگ باشد

)31 (.نمي تواند جهان اسلام را رهبري كند و اين يك موقعيت عظيم تاريخي است

ويژه كشورهاي اسلامي ـ بدين ترتيب، از ديدگاه بسياري از كشورهاي جهان ـ و به
با اعلام و اجراي سياستهاي ياد شده، همانند ديدگاه و خط مشي امپراتوري . ا.ا.ج

چنين بود كه راهبرد . ال رهبري و كنترل جهان اسلام و توسعه آن استعثماني به دنب
و قطبيت ايران اسلامي » مادر كشورها«يعني » امُ القُري«اصلي سياست خارجي ايران را 

جالب توجه است كه در اين راستا، . دهدتشكيل مي» نه شرقي، نه غربي«بر مبناي شعار 
بران روحاني كشور، بلكه حتي اولين رئيس رهديگر نه فقط رهبر اولية انقلاب و 
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بايد نيز معتقد بودند كه مي) صدردكتر ابوالحسن بني(جمهوري ليبرال ـ مذهبي وقت 
ديدگاهها و ارزشهاي انقلاب اسلامي را در سرزمينهاي ديگر توسعه داد، وگرنه ديگران 

يتهاي مادي و  علاوه بر اينكه، از نظر آنان بدون حما)32(به ما هجوم خواهند آورد
معنوي جمهوري اسلامي، جنبشهاي بنيادگراي اسلامي منطقه ياد شده قادر به دستيابي 

)33 (.به قدرت در كشورهاي خودشان نخواهند بود

از طرف ديگر، در كنار دكترين ياد شده، از ديدگاه نظري رهبران سياسي ـ مذهبي 
، ويژگيهاي يك حكومت »وحدت جهاني اسلام«و » حكومت جهاني اسلام«ايران بحث 

چرا كه اصولاً در مباني روابط و سياست خارجي يك دولت . داداسلامي را تشكيل مي
و تشكيل قطب (» دارالاسلام«، اصول مهمي نظير يكپارچگي )به مفهوم كلي(اسلامي 

وجود دارد كه ) رفع موانع استقرار اسلام در جهان(و جهاد تدافعي ) جهاني قدرت
شيوه «و در بخش . ا.ا. در مقدمه قانون اساسي ج)34 (.مي شونداموري جدي تلقي 

:نيز آمده است كه» حكومت در اسلام
قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي 

مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينة تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور 

المللي با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي ويژه، درگسترش روابط بينبه. كندفراهم مي

انّ هذه امتكم امه واحده و انا (كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند مي

و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان ) ربكم فاعبدون

)35 (.قوام يابد

ـ انقلابي ايران و راهبرد بنياني سياست خارجي كشور با توجه به هدفهاي اسلامي 
هاي ياد شده از اش، بايد اشاره كرد كه مقولهداير بر توسعة ايدئولوژي و جهان بيني

) درازمدت(و نيز جهاني ) درجه دوم(از جمله هدفهاي ملي متوسط » هالستي«ديدگاه 
قبلاً ) هيت و ديدگاههاي متفاوتالبته با ما(مشابه اينگونه هدفهاي ملي . آيندبه شمار مي

ويژه،  به)36 (.و غيره تجربه شده است) سابق(در كشورهاي مصر، اندونزي، شوروي 
يكي از خصوصيات اين نوع هدفها تاكنون چنين بوده كه حساسيت و عكس العمل 

در دهة اول . ا.ا.و به تبع، سياست ج. شديد منابع خارجي را در برابر آن برانگيخته است
لاب ـ كه از ديدگاه بسياري از تحليلگران سياسي خاورميانه بدل به منبع اصلي الهام انق

به اين جهت، . و هادي بنيادگرايي اسلامي در منطقه شده بود ـ از اين امر مستثنا نبود
رو و سياستهاي ايران در آن مقطع باعث نگراني خاطر بسياري از رهبران كشورهاي ميانه
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گيري جنبشهاي اسلامي ـ انقلابي مشابه  علت ترس ناشي از شكلكار منطقه بهمحافظه
)37 (!ايران در كشورهاي مرطوب به خودشان شده بود

بنابراين بايد يادآور شد كه اينگونه كشورها در طول زمان در برخورد با موانع و 
شان همواره باتنشهاي فراوان ، اولاً سياست خارجي)و حتي داخلي(مشكلات خارجي 

اند كه جرح و تعديلها واصلاحات زيادي را متناسب ثانياً ناچار شده. رو بوده استروبه
المللي و نيز رعايت مصالح ساير كشورها در اي و بينبا شرايط سياستهاي منطقه

.ايدئولوژي و خط مشيهاي خارجي خود اعمال كنند

)شكل تقسيم رسمي قدرت(ساختار قانوني . 2

 با استناد به مفاد قانون اساسي و قرائن و شواهد تجربي، نقش ما در اين بحث، بر آنيم
شكل تقسيم رسمي قدرت سياسي و حكومتي و نيز عدم هماهنگي شديد بين اختيارات 

به عنوان مسئول اصلي (محدود و برعكس، مسئوليتهاي سنگين رئيس جمهوري را
موانع و در ارتباط با كم وكيف سياست خارجي همراه با )سياست خارجي كشور

. مشكلاتي كه در اين خصوص بر سر راه وي قرار دارد بررسي و ارزيابي كنيم
در كلية نظامهاي سياسي و حكومتي جهان، متن قانون اساسي بالاترين سند و منبع 
سياسي رسمي نظام است و چارچوبها، كليات و حدود و ثغور سياست خارجي هر 

طبعاً در نظام جمهوري اسلامي ايران . دشوكشور نيز در همين سند مشخص و معين مي
ترين منبع سياست خارجي كشور به شمار نيز، قانون اساسي معتبرترين سند و غني

به همين دليل دقت و تأمل در اصول قانون اساسي به منظور پي بردن به چگونگي . رودمي
.استهماهنگي يا عدم هماهنگي اختيارات و مسئوليتهاي رئيس جمهوري، امري ضروري

به منظور بررسي دقيق نقش مقام رهبري به عنوان بالاترين شخصيت تصميم گيرنده 
، ضروري است كه اين مقوله از سه ديدگاه مورد بررسي و .ا.ا.در سياست خارجي ج

جايگاه . 2فلسفه ولايت فقيه و اقتدار او از ديدگاه رهبر انقلاب؛ . 1: تامل قرار گيرد
حيطة اقتدار و . 3 تقريرات و وصيتنامه سياسي ايشان؛ ،)ره(ويژة آيت االله خميني 

 بحث دربارة )38 (.مسئوليتهاي رهبري در سياست خارجي به استناد مفاد قانون اساسي
هاي ياد شده نيازمند بحث و بررسيهاي زيادي است كه ما تنها به هر يك از مقوله

سخنان رهبر انقلاب ايران ها و ها، مصاحبهاز نوشته. كنيمبخشهايي ازآنها بسنده مي
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توان استنباط كرد كه به اعتقاد ايشان، اختيارات و حدود اقتدار ولي فقيه آشكارا مي
)39 (.بيشتر و فراتر از حدود معين شده در قانون اساسي است

ولايت مطلقة «بحث ياد شده با دكتريني كه ايشان در زمان حيات خود راجع به 
ل تكميل گرديد كه وي ولايت فقيه را مطلق دانسته و آن بيان داشت، به اين شك» فقيه

بر همة امور جامعه و » صغير«نسبت به يك نفر» قيم«را شبيه اقتدار مطلق و كامل يك 
توان حيطة  با چنين نظر و استدلالي، نمي)40 (.داندمسلمانان، جاري و غيرقابل ترديد مي

 اين امر از جمله )41(اساسي محدود كرداقتدار رهبري را، كه ولي فقيه است، به قانون 
وسيلة رهبر انقلاب است كه اولين بار به» ولايت مطلقة فقيه«اصول نظري و اعتقادي 

بنابراين، بديهي است كه عملاً نظر و خواست . مطرح و صورت عملي به خود گرفت
و شخص رهبر در همة امور ـ و از جمله سياست خارجي ـ فراتر از نظر افكار عمومي 

.ويژه شخص رئيس جمهوري ـ ايفاي نقش خواهد كردزمامداران كشور ـ به
عبارت از .ا.ا.گيري و روند سياست خارجي جيكي ديگر از منابع تاثيرگذار در شكل

هاي رهبر انقلاب ايران در زمان حيات و نيز متن سخنرانيها، موضعگيريها، و اشاره
 دربارة چارچوب روابط خارجي كشور وصيتنامة سياسي ايشان به عنوان منبعي مدون

 بارها تجربه شده است كه برخي از تصميمها و اظهارنظرهاي ايشان و نيز )42(.است
اي از مسائل با پاره) و نه توافق( مباحث سياسي ارائه شده و وصيتنامة وي، در تزاحم 

در حال بررسي يا تصميمهاي اتخاذ شده در روند سياست خارجي كشور قرار گرفته
در همين راستا، جانشين رهبر انقلاب اسلامي نيز بارها تأكيد كرده است كه خط . است

ترسيم ) ره(، همان راهي است كه آيت االله خميني .ا.ا.مشي كلي در سياست خارجي ج
ويژه اينكه،رهبر فقيد انقلاب اسلامي در زمان حيات خويش، به. اندو مشخص كرده

سياست خارجي اظهارنظر صريح يا اتخاذ تصميم دربارة برخي مسائل مهم و حساس 
مشيهاي سياسي  بنابراين، ثابت فرض كردن يا لحاظ كردن آنها در خط)43(.اندكرده

اي و ممكن است در نهايت تزاحمها يا دوگانگيهايي را در برخورد با مسائل منطقه
 مصر، و مسئلة نوع برخوردهاي ايران با امريكا، اسرائيل،. المللي جاري ايجاد كندبين

. سلمان رشدي از آن جمله هستندآيات شيطانيكتاب 
ضمناً . قانون اساسي، رهبر را در رأس هرم قدرت حاكميت و اقتدار قرار داده است

به اضافة . سازوكار و روابط سه قوة مجريه، مقننه و قضائيه زير نظر رهبري قرار دارد
روابط  مسئلة حل اختلاف و تنظيم ،)ش1368مصوب (اينكه در اصلاحات قانون اساسي 
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قواي سه گانه كه قبلاً از جمله وظايف رئيس جمهوري بود، به شخص رهبر واگذار 
از ( بند 11 قانون اساسي، وظايف و اختيارات رهبر در 110براساس اصل . شده است

جمله شش مورد فرعي در مورد اختيار نصب و عزل و قبول استعفاي مقامات اصلي 
در ميان آنها، حداقل چهار بند از اختيارات مذكور به شكل .  شده استمشخص) كشور

شود كه طبعاً آن را تحت تأثير و نفوذ مستقيم به مقولة سياست خارجي مربوط مي
. ا.ا.تعيين سياستهاي كلي نظام ج. 1بند : اند ازاين بندها عبارت. دهدشديد خود قرار مي

نظارت بر حسن اجراي . 2 بند )44(م؛پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظا
. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 5فرمان همه پرسي؛ بند . 3سياستهاي كلي نظام؛ 

ضمناً چهار بند آن نيز به شكل غيرمستقيم و به نوعي به سياست خارجي و شكل و 
به عبارت ديگر، همين بندها شخص رئيس جمهوري را كه . شودروند آن مربوط مي

. دهدو مجري و مسئول اصلي سياست خارجي كشوراست، تحت تأثير قرار ميعامل 
امضاي حكم . 9 بند )45(فرماندهي كل نيروهاي مسلح؛. 4بند : اند ازاين بندها عبارت

عزل رئيس جمهوري با در نظر . 10؛ بند ...رياست جمهوري پس از انتخاب مردم
... .گرفتن مصالح كشور
ترين پس از مقام رهبري، رئيس جمهوري عالي«: اسي قانون اس113براساس اصل 

مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه را جز 
با توجه به استنادهاي » .شود، برعهده دارددر اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي

تنظيم روابط قواي «ويژه مستثنا كردن اختيار قانوني قانوني گفته شده در قبل و به
از رئيس جمهوري و تفويض آن به شخص رهبر، سؤال اين است كه رئيس » گانهسه

تواند ناخدايي سياست خارجي قوة مجريه با چه ميزان اختيارات و اقتدار قانوني مي
و در واقع » مسئوليت اجراي قانون اساسي«كشور را به عهده داشته باشد؟ در عين حال، 

كشور ـ كه از جمله هدفهاي حياتي و » منافع و امنيت ملي« و تأمين پاسخگويي به مردم
.  به عهدة رئيس جمهوري گذاشته شده است)46(اولية همه كشورها به شمار مي روند ـ

برخلاف (» اختيار و مسئوليت«نتيجه اينكه با توجه به اين عدم هماهنگي و انطباق 
تواند به اني، رئيس جمهوري نمياصول مسلم مديريت اسلامي و نيز مديريت نوين جه

اش؛ و ثانياً تأمين منافع و نحو مطلوب، اولاً هدفهاي سياست خارجي دوران حكومت
بنابراين، رئيس جمهوري از ابزارهاي . امنيت ملي كشور را به نحو شايسته محقق سازد
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براي اجراي وظايف محوله سنگين خود برخوردار ) حكومتي(لازم سياسي و قانوني 
)47 (.رو استاي روبهت و در اين راه با مشكلات عديدهنيس

نفوذ و فشاربانقش نهادهاي رسمي و گروههاي . 3

الملل از جمله بنابه اعتقاد برخي از محققان و انديشمندان علم سياست و روابط بين
، مقولة سياست خارجي در عين حال كه امري مجزا است ولي به »روزنا«و » والاس«

بنابراين، . الملل در ارتباط استاحث مربوط به سياستهاي داخلي و روابط بيننوعي با مب
الملل مرتبط سياست خارجي در حكم پلي است كه سياست داخلي را به سياست بين

رو، در مطالعة سياست خارجي هر كشور درك هر دو محيط داخلي و از همين. كندمي
گر و عامل سياستگذار خارجي بايد ويژه اينكه، پژوهشبه. خارجي از ضروريات است

اين امر چالش بزرگي است كه معمولاً بر . اين دو محيط را به نحوي به هم مربوط سازد
كار » «جيمز روزنا«به قول . سر راه طراح و پژوهشگر سياستگذاري خارجي قرار دارد

 در ويژه اينكه اين اقدامترين اقدامات سياسي است، بهسياستگذاري خارجي از حساس
)48(.»ترين روابط سياسي استثباتبرگيرندة بي

ازطرف ديگر بايد توجه داشت كه برخي از هدفها، تصميمات و اقدامات سياست 
خارجي براي پاسخگويي به نيازهاي عمومي جامعه و برخي نيز براي پيشبرد منافع و 

، )شاراز جمله گروههاي بانفوذ و ف(علائق ويژة نهادهاي رسمي، گروههاي داخلي 
چنانكه، منافع . احزاب سياسي، نيروهاي نظامي و سازمانهاي اقتصادي و فرهنگي هستند

و علائق برخي از گروهها و نهادهاي غيررسمي و خصوصي، صرفاً از راه اقدامات 
كنند اينگونه گروهها معمولاً سعي مي! شودخارجي دولت در برابر ديگر دولتها تأمين مي

ولي، اين . تگذاران را وادار به شناسايي رسمي خود كنندكه سياستمداران و سياس
توانند منافع خصوصي را به سمت منافع سياستمداران و سياستگذاران هستند كه مي

)49 (.هدايت كنند) جامعه(جمعي 

مند به سياست خارجي يك دولت و بندي ساده، گروههاي علاقهبراساس يك طبقه
:تاثيرگذار بر آن به شرح زير هستند

غير (، گروههاي غيردولتي )رسمي(گروههاي دولتي : گروههاي داخلي شامل. الف
؛)رسمي يا خصوصي
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افراد و (دولتهاي خارجي، گروههاي خارجي غيردولتي : گروههاي خارجي شامل. ب
...)شخصيتها، شركتهاي تجاري و صنعتي و مالي و 

 سياست خارجي توانند تأثيرات و نفوذ مهمي برلذا، هر دو عامل مذكور مي
البته اين نيز يك واقعيت است كه معمولاً رهبران و . كشورها، ازجمله ايران، داشته باشند

زمامداران ملي يك كشور بدون توجه به منافع و علائق گروههاي بانفوذ و فشار جامعه 
ترين تفاوت گروههاي بانفوذ با شود كه مهميادآوري مي. نمي توانند كاري از پيش ببرند

ادهاي ديگر نظير احزاب سياسي اين است كه گروههاي بانفوذ ـ معمولاً و نه هميشه نه
)50 (.برسانندـ در پي تأثير بر زمامداران هستند، نه آنكه زمامداراني از گروه خود را به قدرت 

كم در طول دو قرن ايران داراي گروههاي بانفوذ و فشار قدرتمندي است كه دست
منشاء تغيير و تحولات سياسي ـ اجتماعي در )  و بيستم ميلاديهاي نوزدهمسده(اخير 

روحانيون و مذهبيون، تجار و : اند ازترين اين گروهها عبارتمهم. اندكشور بوده
 گروههاي فرهنگي ـ مذهبي و )51(، دانشجويان، نظاميان، مطبوعات،)بازاريها(بازرگانان 

شايان ذكر است كه ضمناً در سالهاي ). يسازمانهاي خيريه و مددكار(بعضاً عام المنفعه 
پس از انقلاب، يك گروه بانفوذ قدرتمند ديگر نيز به گروههاي ياد شده اضافه شده كه 

قابل توجهي را در روند سياستهاي داخلي و در برخي ) مثبت و منفي(ويژه تأثيرات به
بت به موارد سياست خارجي دوران خاتمي و اثرگذاري در نحوة نگرش خارجيها نس

.سياستهاي اخير ايران اعمال كرده است
شايان ذكر است كه گروههاي بانفوذ و فشار ايران در سالهاي پس از انقلاب 

برخلاف روش معمول ياد شده، در كنار هدفهاي ) ويژه در دوران حكومت خاتميبه(
كوشيدندبودند و مي» خود«ديگر خود عمدتاً به دنبال به قدرت رساندن عواملي از 

اين ! را با روشها و تمهيدات گوناگون از مسند قدرت به زير بكشند» غيرخودي«عناصر 
در حالي است كه برخي از گروههاي بانفوذ و فشار فعلي در ايران با ماهيت مذهبي، 

رغم بسياري از فراز و نشيبها و تحولات كه علي(و بعضاً سياسي ) بازاري(تجاري 
جدا از عناصر آشكار و !) چند دهه حضور فعال دارندسياسي ـ اجتماعي ايران، سابقة 

) وابسته به قوه مجريه(مستقيم خود، عواملي در مجلس و سازمانهاي اجرايي حكومتي 
)52 (.نيز دارند

 راديو ـ تلويزيون، نظاميان، سپاه پاسداران )53(اي از اعضاي وابسته به مطبوعات،پاره
، )علماي بزرگ و آيات عظام(، روحانيون )رهنيروي مقاومت بسيج و غي(و شبه نظاميان 
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مشيهاي مذهبيون، بازاريها، و ائمة جمعه تهران و شهرستانها كه بعضاً ديدگاهها و خط
ويژه با سياستهاي داخلي و خارجي خاتمي داشتند و نيز برخي متفاوت يا مخالف به

گان، نهادهاي دولتي و رسمي ديگر نظير شوراي تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبر
مجلس پنجم شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، شوراي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب 
فرهنگي و بالاخره برخي نهادهاي انقلابي قدرتمند از جمله عوامل مؤثر تأثيرگذار در 

)54 (.رفتندروند سياست خارجي حكومت خاتمي به شمارمي

هاي پژوهش و پيشنهادهايافته
ان يك كشور ايدئولوژيك و آرماني است، بنابراين كل جمهوري اسلامي اير. 1

و اصول ) و مقدمة ارزشي آن(ويژه متن قانون اساسي ساختارهاي سياسي كشور و به
همين ويژگي مهم، طبعاً . گذاري شده استسياست خارجي كشور بر آن مبنا پايه

رخورد جدي را فراروي سياستگذاران، سياستمداران و ديپلماتها در بهاي دغدغه
لذا اينگونه افراد مسئول ناچار . كنداي و جهاني ايجاد ميبينانه با مسائل منطقهواقع

پرداختن به واقعيتها و شرايط در كنار هستند در چارچوب و ساختار موجود، 
فاصلة ممكن است توجه كنند كه طبعاً نيز هاي آرماني سياسي موجود، به جنبه

.داشته باشندزيادي با واقعيتها 
به شدت بارِ ايدئولوژيك و انقلابي دارد، . ا.ا.با توجه به اينكه سياست خارجي ج. 2

هاي منافع و با مقوله» عقيدتي و آرمان گرايانه«بنابراين در اين روند، غالباً ازمنظري 
از سوي ديگر، با توجه به برخوردهاي مداوم و . شودامنيت ملي برخورد مي
المللي، لذا سرشت اي و بيننها در صحنة سياستهاي منطقهگريزناپذير واقعيتها و آرما

. تعاملي استسياست خارجي اين كشور اسلامي و انقلابي، نه خطي بلكه 
رهبرانقلاب اسلامي همواره به عنوان داور نهايي مسائل اصلي براساس قانون اساسي . 3

شخص رئيس در مقايسه با بدين ترتيب، . باشدميمبتلا به سياست خارجي ايران 
رهبري جمهوري و نهادهاي اجرايي و پژوهشي سياست خارجي و مسئولان آنها 

.كندايفا ميگيريها وكيفيت سياست خارجي در تصميمنقش مؤثرتري 
مسئلة حاد تعدد مراكز قدرت و تصميم گيري در سياست خارجي و عدم . 4

 متوجة سياست ترين مشكلات و آفتهايهماهنگيهاي لازم ميان آنها، يكي از مهم
دستگاه سياست خارجي كشور شرط اساسي موفقيت بنابراين، . است. ا.ا.خارجي ج
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هاي زير نظر افراد و نهادهاي مسئول و قانوني، با ياري گرفتن از دادهاين است كه 
شود و به ريزي كرده و با تجربه و خُبره برنامه كارشناسان تحصيل،پژوهشي مستقل

.پيش برود
، گروهها و نهادهاي بانفوذ و فشار ايران در شكل گيري و نيز تغيير مسير نقش افراد. 5

بنابراين، بسياري . از اهميت زيادي برخوردار استو هدفهاي سياست خارجي ايران 
از اوقات، مسئلة تأمين وتحقق منافع و امنيت ملي كشور ـ كه بدون استثنا براي همه 

.گرددرو ميبا خطر روبهشوند ـ كشورها اموري درجه اول و حياتي محسوب مي
، »منافع و امنيت ملي«هاي حساس شود با شناخت ودرك بهتر مقولهتوصية اكيد مي

از دخالت و اظهارنظرهاي غيرمسئولانه و غيركارشناسي گروههاي بانفوذ، مقامات و 
سازمانهاي غيرمرتبط و غيرمسئول درامر حساس و پيچيده سياستگذاري و اجراي 

و بالاخره اينكه، به خاطر داشته . رجي كشور جلوگيري و كاسته شودسياست خا
هاي منافع ملي و امنيت ملي ـ البته به مفهوم واقعي باشيم و جدي بگيريم كه مقوله

خود و نه شعاري و ظاهري ـ برتر از هرگونه منافع شخصي، گروهي و صنفي قرار 
.دارند
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